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  سعيد يوسف

  نقش شخصيت در مقاومت
  

 ١۵ ، آلمان،شهر آلن در –“  آشتار زندانيان سياسى در ايرانۀسمينار سراسرى دربار”متن زير برای ارائه در (

عنوان صحبت را، که از ابتدا رويش توافق شده بود، تغيير ندادم، اگرچه در . شده  نوشت– 2005ۀ يئژو 17تا 

اش  رح اوليه فاصله گرفته است، و البته به گمان خودم اين را در شکل کنونیجريان نگارش، مطلب قدری از ط

  .) بايد تنها طرح مسئله تلقی کرد

  

، که با پايان گرفتن بازجوئيهای اوليه از اوين به جمشيديه منتقل شده بودم، به من و ديگر 1350در پائيز سال     

هايمان بود، و   خانوادهخبریِ لين ملاقات ما پس از ماهها بیاين او. ، آن هم حضوریهمبندان اجازۀ ملاقات دادند

 ده، پانزده نفری حدودِ. ند از ملاقات محروم بود، يا بيشتر، پس از آن هم باز برای چند ماهیها خانوادهبسياری از 

و شيون برخی ها و اشک  ند و طبعاً ديدار با ماچ و بوسهکشيد  را میرمانتظااز اعضای خانوادۀ من در حياط زندان 

قبل از ملاقات آنها را از ساواک شد استنباط کرد،  آنطور که از حرفهايشان در مرحلۀ بعدی می. از آنها شروع شد

 هر حرفی که ها هم تحت فشار بگذارد سرنوشت ما و امکان اعدام ترسانده بود تا زندانيان را از طريق خانواده

يکی از .  بوداطلاعی اظهار بیتجاهل و من کارم بيشتر . ای عفو کننددارند بگويند و نهايتاً اظهار ندامت و تقاض

شد،  بستگانم که دکتر و استاد دانشگاه بود و ظاهراً به همين دليل هم مغز متفکر آن گروه کوچک محسوب می

انواده منظورش طبعاً اين بود که به خ» !آقا، شما فقط به خودتان فکر نکنيد«: بالاخره در مقام سخنگوی جمع گفت

جواب ظاهراً اين  »! جايم اينجا نبود کهکردم  فقط به خودم فکر می مناگر «:من بُل گرفتم و گفتم. هم فکر کنم

  . ای بود که دهان آن استاد محترم را بست و ديگر چنين حرفهائی ادامه پيدا نکرد بسيار داهيانه

نی سخن آن خويشاوند، که همين چند سال قبل گذرد و اين دو جمله، يع الآن سی و چند سال از آن ايام می    

در روايتی (چه بسا با مرور آن، به قول اخوان درگذشت، و پاسخ خودم، بارها و بارها در ذهنم چرخيده است، و 

 با اجازۀ خواهم ولی امروز می. ، هربار خودمان از خودمان خوشمان آمده است)از ناصرالدينشاه داردبه طنز که 

 و، حد اقل از يک زاويۀ معين، به  نگاه کنم، و منطقی که در پسِ آن است،گری به همين جدل کوتاه از زاويۀ ديشما

  . ايد و قبولش دشوار باشدنم عجيب ب اوّلنظردر ، هرچند اين آن خويشاوند حق بدهم

 سازشکاری کاری و محافظه است که گويا خودبخود زمينه را برای  و سالشايد فکر کنيد مسئله بالا رفتن سنّ    

  : شاعر هم که از قديم فرموده استکند؛  آماده می

  گفتم  در جوانی هميشه می     
  شير، شيرست، اگرچه پير بُوَد      
  گويم  حاليا پير گشته می     
  پير، پيرست، اگرچه شير بُوَد     
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 ی عمل که با وجود قلبهاهستيمی خود شاهد پيران شيردلميان  ما در واقعيت اين است که چنين نيست؛ بويژه کهولی 

  . گويند  می به شيوۀ ايام جوانی و با همان شور ديرين سخن از عمل انقلابیده، همچنانش

اگر من فقط به «: که (مفهوم آن سخن .گيرم ام به پرسش نمی من هنوز هم سخنی را که در آن سالهای قديم گفته    

» خود« مردم و آرمان و چيزی فراتر از ۀ انديشکه من مثلاً دراين است ) »!کردم جايم اينجا نبود خودم فکر می

 بازی کردهنقش جا نيز در آن» انديشه به خود«تا چه اندازه : پرسمباز خود خواهم  می اکنون برای اولين بار. ام بوده

ز فرو بتواند، پس اد و چه بسا باشای آب ريختن در خوابگه مورچگان  در اينجا گونهممکن است کار من است؟ 

در جای درست خود   راای تصورات و توهمات ، پارهی احتمالی و خشم و خروشهانشستن توفان برافروختگيها

انجام در شکل ايدآلش بايد از سوی آشنايان با علم روانشناسی در نهايت و ، البته که ای بررسیچنين يک و  .بنشاند

  . دگير

بيائيد . اند زنم و به ياری واژگان، که ابزارهای کمابيش آشنای کار منبگذاريد من فعلاً تلنگر را از زاويۀ زبان ب    

 شکل جمعشان که  ازيا و ما معمولاً از آنها،آيند  به نظر يکی می. نگاه کنيم »فرد« و »شخص«های  به واژه

د وارد است، آن فر  اين شخص تازهگوئيم  می:کنيم است، به صورت مترادف استفاده می» افراد« و »اشخاص«

. ظاهراً هيچ فرقی با هم ندارندبينيد که  می. ، وغيرهبزرگی دارند يتگناه است، اين اشخاص، يا اين افراد، مسئول بی

 تا »فرديت«و » شخصيت«ناگهان چرا . »تفرديّ« به» فرد« از  ورسيم می» تشخصيّ« به» شخص«ولی ما از 

 »صمتشخّ«و  »صتشخّ« از نوع» شاخص« و »شخيص«هائی  واژه  به»شخص«از شوند؟  اين حد متفاوت می

اگرچه  . است»دتفرّ« و »انفراد«  راهش به سمتِ»فرد«اما . اند هائی محترم و وزين اينها همه واژه  و،رسيم می

» تک«ممتاز بودن مشترکند، دوّمی است که بر يگانگی و از آن طريق بر خصيصۀ در » منفرد«و » صمتشخّ«

در حالت اخير، نوعی بوی تکروی . »منفرداً«کنيم و گاه  اقدام به کاری می» صاًشخ«ما گاهی . کند بودن تکيه می

و » خود«حضورِ ، »فرد«پس شايد با توجه به اين مورد و موارد مشابه بشود گفت که در . رسد به مشام می

 »تشخصي بی«باشد نه » با شخصيت«رود که آدم  انتظار می  معمولاً.آشکارتر و پرنمودتر است» خويشتن«

تواند به  مطلوب است و حتّا می» فرديت « از بودن؛ ولی انگار تهی)شداب يک دشنام تواند حتّا می» شخصيت بی«(

   .باشد» از خود گذشتگی«مفهومِ 

در مقابل هم چنين  (individuality) »تفرديّ« و (personality) »تشخصيّ« کافی است برای آنکه هاامّا آيا همين    

تقابل با هم ديده شوند؟ ظاهراً چنين است؛ يا، دست کم، در تاريخ سياسی معاصر ما، و از جمله قرار گيرند و در 

  . متأسفانه: خواهم به خودم جرأت بدهم و اضافه کنم در زندانها، چنين بوده است؛ و می

 داشت که در  و انتظار هم نبايدتوان و بايد بررسی کرد را از زوايای مختلف می» تفرديّ«و » تشخصيّ«بحث     

آنچه که فعلاً در اينجا و در اين . اين فرصت بتوانيم به همۀ اين زوايا بپردازيم يا به برداشت مشترکی برسيم

  : عنوان طرح مسئله ذکر کرد اين است که هو ب وار  اشارهتوان فرصت می

در شرايط يت سياسی تربيت کادر برای فعالهم در   سراسر جهان وهای در سربازخانهنظامی تربيت هم در ) 1

 به تقويت ، ظاهراً، تا از اين طريقگيرد آماج حمله قرار می» تفرديّ«اعم از انقلابی يا ضد انقلابی، کار مخفی، 
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ها بستگی دارد به درجۀ  تربيتموفقيت اينگونه  و در واقع حسّ فداکاری و ايجاد روحيۀ کار جمعی کمک شود،

 . »ترديّف« هرگونه  از»فرد« تهی کردن توفيق در

، که همگی بر بنيادهای  هم، و به تبعِ آن در فرهنگ و اخلاق و سنن نيزدر مذهب و عرفان» فرديّت«) 2

 و ،شود می »مَنيّت«معادلِ » فرديّت«در عرفان، . مَدارانه استوارند، ناپسند و مطرود است  -پدرسالارانه و مَرد

 در زده و  که اوگشايد چون وقتی نمیدر  بر يارِ خود کسی حتّابه ياد داريم که همه مولانا را و حکايت شعر 

  : !من: اند کيست؟ جواب داده پرسيده

  تو هنوز از تو نرفت ِ نیّ     چون مَ

   سوختن بايد تو را در نارِ تفت     

رود نفیِ خويش  آنچه از انسان انتظار می. گفتن نشانِ دوری از ادب و نداشتن کمال و پختگی است» من«اصلاً 

 . ست و فنا فی االله، خاکساری و تحقير و طردِ نفس و آنچه شخصی و فردی و نفسانی استا

وجهِ غالب، در نفی و تخطئۀ  در – )1( مها ندار کاری با غير چپاينجا  و –پ ما بينيم که چ پس تا اينجا می) 3

نبايد » تشابه«، هرچند اين خفرديّت، هم با سنّت و مذهب و عرفان اشتراک دارد و هم با ارتش و سپاهِ شاه و شي

های آن  با انگيزه) و نفی فرديت(های چپ برای فداکاری  روشن است که نه انگيزه: مانع ديدن تفاوتها شود

بر زمين بسازد از نوع فردوس اهل دين در آرزو دارد   چپگروههای ديگر قابل مقايسه است و نه بهشتی که

تشابهی که .  استهای سرکوب شده و شهوات زمينی زتاب عقدهبادر نهايت  برای فريب محرومان و وآسمان 

توان  و در شيوۀ برخورد با آن است، که انعکاس آن را هم میهست، در جنبۀ تقدس و ناموسی دادن به يک آرمان 

در ضمن، آن بخش از چپ ما  )2 (.شود مشاهده کرد به درجات مختلف در هرآنچه که به مبارزۀ سياسی مربوط می

 با فرديّت داشته است  نيزحاظِ نظری، نزديکی بيشتری با نظرات مائو داشته است، همواره ضديت بيشتریکه به ل

، به شکلی بيمارگونه در نفی )بورژوائی در نفی اخلاق بورژوائی يا خصلتهای خرده(های مائو  و با الهام از نوشته

  . فرديت کوشيده است

ای  گران به گونه زجوئی و شکنجه، عوامل سرکوب و شکنجهجالب اينجاست که در زندان، در مراحل با) 4

چنين تصور . کنند باشد به نفع خود استفاده می» تفرديّ«و » تشخصيّ«رسد تقابل  ديگر از آنچه که به نظر می

منافعِ «گاهِ  ، که جلوه»فرديّت«دهد، و  آن چيزی است که به زندانی نيروی مقاومت می» شخصيّت«شود که  می

را قلقلک داد و بيدار کرد و برعکس در تخريب » فرديّت«بايد . شود، پاشنۀ آشيل مقاومت است قی میتل» شخصی

بايد فردِ زير بازجوئی يا زندانی را به يادِ منافعِ شخصی و آسايشِ زندگی و . کوشيد» شخصيّت«و نابودی 

او شکل » شخصيّت« که تا آن هنگام به ها و روابطی را پاداشهای آتی انداخت و در عين حال تمام آرمانها و انديشه

 . اند نه تنها پوچ و تهی نشان داد بلکه به لجن کشيد داده می

گران گذشته از آنکه دليلی ديگر برای صحّت برداشتهای رايج در مورد تقابل  اين نحوۀ برخورد شکنجه) 5

تواند حس نفرت را نسبت به  بخشد و حتّا می شود، غالباً تأثير معکوس می تلقی می» فرديّت«و » شخصيّت«

  . و هرآنچه فرديت است ايجاد کند» خود«
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وار و آن هم در حوزۀ مسائل نزديک  اگر تنها به اختصار و اشاره، در ديدگاه من ايجاد شدهاکنون که  تفاوتی و امّا

  :  بخواهم بگويم، از اين قرارست سميناربه موضوع بحث

بينم، بلکه مکمّلِ هم و در نهايت   نه تنها در تقابل با يکديگر نمیرا» فرديّت«و » شخصيّت«من ديگر ) الف(

 برای من فرديّت چيزی از نوع سازد، و بنابراين  را می»شخصيّت« است که »فرديّت«در واقع : دانم يکی می

 باشم که شايد به ديدگاه اريش فروم نزديک شده) و تنها از اين زاويۀ معين(در اينجا . و خودپرستی نيست» مَنيّت«

 ;self-love)» مِهر به خويش«ضمن تصحيح ديدگاههای نادرستِ سنّتی، که حتّا در آراء فرويد هم ادامه يافته، 

Selbstliebe) خودپرستی« را از «(selfishness; Selbstsucht) نارسيسيسم(» خودشيفتگی« يا ((narcissism; 

Narzißmus)3 (.داند هر به خويش ناممکن میکند و عشق به ديگران را بدون مِ  تفکيک می(  

 حتّا ضمن انجام بزرگترين فداکاريها و از خودگذشتگيها ،به همين قياس، شايد بتوان گفت که هرکسی) ب(

بيند،   در عين حال، به يک معنی، در انديشۀ خود نيز هست، و برای شخص خود نيز نفعی در آن فداکاری می،هم

 حد اقلش اين است که ارضای خاطر شخص خود را در آن ): معمولاً هم نيستکه (حتّا اگر اين نفعی مادی نباشد

در حدود ده سال قبل، در . بيند و اين رضايت خاطر و آسودگی وجدان برايش در آن لحظه اهميت دارد می

پرداخته بودم و نشان داده بودم » گرائی مصلحت«و » انديشی مصلحت«و مقولات » مصلحت«ای به مفهوم  نوشته

داريم، هيچکس نيست » انديشی مصلحت«ال و حکم که در نفی و تقبيح ثيرغم تصور رايج و آنهمه شعر و ام علکه

نباشد، چرا که نفیِ هر مصلحتی، در نهايت به معنای پاسخ دادن » گرا مصلحت«و » انديش مصلحت«که در نهايت 

به ترك خدمت پير مغان نخواهم «:گويد  ه میام ک در آن نوشته به بيتی از حافظ اشاره کرده. به مصلحتی ديگر است

  : ، و نوشته بودم»بينم چرا آه مصلحت خود در آن نمى/ گفت

و (» به ترك خدمت پير مغان نخواهم گفت«گويد  ، مى» مدّعيان سرزنش«واهمه از   آه چنين، بى آس آن«

ن حال در توجيه آار ، در عي)باشد» انديشى مصلحت« و طرد هرگونه  رسد آه نقض نظر مى اين خود به
ى ئ معناۀشايد بتوان گفت آه آلّ اين بيت سه لاي. »بينم چرا آه مصلحت خود در آن نمى«: گويد خود مى

  : دارد
  . رسد  به نظر مى»انديش مصلحت«در نگاه اوّل، حافظ انسانى ) 1   
   آردن، خود نقض»خدمت پير مغان«شود، و اينكه   آشكار مى  سخنشىِئ آناۀدر نگاه دوّم، جنب) 2   
. جا و در همين تناقضِ پنهان است سخن حافظ هم ظاهراً در همين» لطف «ۀاست، و هم» انديشى مصلحت«

  ماند؟  و چه بسا حافظ خود در همين مرحله متوقّف مى
گويد،  نمى» به ترك خدمت پير مغان«يابد آه اگر حافظ  ، امّا، با دقّت بيشتر در مى»خردگرا«يك فرد ) 3   

، يا، »بيند مصلحت خود در آن نمى«در آن هست، لابد واقعاً ) ىئو نه آنا( حكمتى و مصلحتى واقعى بدلا
  . پشت پا بزند» مصلحتها«اى  خود را در آن ديده آه به پاره» مصلحت«،  برعكس

 مصلحتى انجام نشود؟ آيا  اصولاً چه آارى هست آه بر اساس: شود آه  مهمّ مطرح مى و بعد اين پرسش
است؟ » انديشى مصلحت«ونه  هرگنيست و دشمنِ» انديش مصلحت«آسى هست آه بتواند مدّعى شود  هيچ

 ۀ در انديش تر اين نيست آه گفته شود هرآسى هميشه مخالف مصلحتهاى معيّنى است و در عوض آيا درست
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داند؟ هر قدمى آه انسان  مصلحتهاى معيّن ديگرى آه احترام به آنها يا، به هر دليل، رعايتشان را لازم مى
آند و در  ر آنِ واحد، مصلحت يا مصالح معيّنى را نفى مىدارد، حتّى اگر اقدام به خودآشى باشد، د برمى

 »انتخاب«، مسئله هميشه بر سر  پس. عين حال خود در پاسخ به مصلحت يا مصالح معيّن ديگرى است
» گرا مصلحت« هرآسى، در آنِ واحد، هم  و پس. است، انتخاب ميان مصلحتهاى گوناگون

همه، طبعاً، اين نيست که همۀ   معنای اين)4(»....»نديشىا مصلحت «است و هم مخالفِ) »انديش مصلحت«(

پايبندی به واقعيت و ارزشهای انسانی را  ؛ و ما ملاکِاند مصلحتها در يک رده قرار دارند و از يک گونه

 ... ناگزير بايد در نظر بگيريم، که بحث ديگری است

 راه يک هدف و آرمان يا ايدئولوژی، در در عالم سياست، فداکاريها و ازجان گذشتگيها را معمولاً در) پ(

اما اينها همه، با همۀ ارزش و اهميتشان، . دانند راه يک طبقه، مردم، خلق، ميهن، و مقولاتی از اين گونه می

شان در جای ديگرست، يعنی نه در مفاهيمی چنين وسيع و انتزاعی، بلکه در  دند که بازتاب عينیمقولاتی مجرّ

و مدعی داشتن » گرا عين«بويژه برای ما که .  پيرامون هر فرد و بسيار نزديک به اوخصِهای ملموس و مش نمونه

 . ه بيشتر به اين واقعيت عينی توجه کنيمچستيم، مهم است که در اينجا هم هربينش مادی ه

ايد که همينکه يک زندانی سياسی مقاومتش درهم   اين مسئله برخورد کردههبارها بحتماً بارها و ) ت(

 و ضعفهای فردی يا ،آيد های مبارزاتیِ او سخن به ميان می کند، از ضعفِ انگيزه شکند و با پليس همکاری می می

آيا : در اينجا بايد سؤال کرد. شود  بزرگ می،طلبی وغيره طلبی و شهرت  نظير قدرت،اش های فردی انگيزه

کنند يا اينکه ممکن  ومت نقش بازی میهای فردی فقط با نشان دادن ضعف و در زمان درهم شکستن مقا انگيزه

های فردی برعکس نقشی مثبت هم در مقاومت بازی کنند؟ آيا امکان ندارد کسی با  است برای کسانی همين انگيزه

های فردی مبارزه کند و زير شکنجه هم مقاومت کند؟ اين ظاهراً از موضوعاتی است که تابو محسوب  انگيزه

 . اش صحبت نکنيم دهيم درباره ئی بشناسيم، ترجيح میها شود و ما اگر هم نمونه می

  

دانم  تنها لازم می. توجه کنيد که نه قصد تعميم دارم و نه قصد ناديده گرفتن مقاومتها و جانبازيها و قهرمانيها را    

 در مقاومت و های فردی در مبارزه نگاه کنيم و نقش آن را، خواه که با نگاه متفاوتی به فرديت و حتا به نقش انگيزه

  . گونه که هست ببينيم خواه در سازش و تسليم، به شکل واقعی و همان

وفور دربارۀ زندان و مقاومت نوشته شده است،  در کتابهای خاطرات فعالان سياسی يا آنچه در سالهای اخير به    

ای گذرا ضمن نقل  د و اشارهان اند، و آنها هم که جرأت کرده متأسفانه نويسندگان کمتر به اين جنبه توجه داشته

. اند معمولاً بيشترين انتقادها و حملات و برچسبها بخاطر همان اشارات نصيبشان شده است ای داشته خاطره

بينيم که  ها آمده بدون پيشداوری و تعصب نگاه کنيم، می نويسی درحاليکه اگر به همان جزئياتی که در اين خاطره

  . اند هائی فراوان در تأييد اين برداشت به دست داده ه خود بخواهند يا بدانند، نمونهمعمولاً نويسندگان، حتّا بی آنک

هائی هستند از  نمونه) ويدا حاجبیبا ويرايش  (داد داد بیيا کتاب ) عباس سماکار (من يک شورشی هستم    کتاب 

ام و   همۀ آثار چاپ شده را نخوانده؛ البته مناند کتابهائی که در نقل خاطرات، به اين جنبه قدری بيشتر توجه کرده

يادداشت پايانی در ويدا حاجبی ، داد داد بیدر جلد دوّم . کنم عنوان نمونه ذکر می همچنان که گفتم اينها را به
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. مقولاتی نظير فرديت و حقوق بشر محلی از اعراب نداشت«) در سالهای مبارزۀ چريکی(نويسد که   میويراستار

ها و البته ساواک به دشنام سياسی بدل شده  سو، از سوی کمونيستها، مجاهدين و مذهبی واژۀ روشنفکر از همه

که شايد نگاه (است » حقوق بشر«در کنار » فرديّت«آنچه در اينجا جالب است، از سوئی قرار گرفتن  )5(».بود

ای که  به گونه» رروشنفک«و از سوئی ذکر ) آن را لازم آورده است» حقوق بشر«سنتی چپ استالينی به مقولۀ 

طور عمده در اين صنف بايد  را، دست کم توجه به آن و شناخت اهميت آن را به» فرديّت«گوئی، اگر نه تجلی 

تا سالها پس از آن نيز و حتا » روشنفکر«شايد ضمن تأييد اين برداشت بتوان افزود که اين گونه نگاه به . جست

خوانيم که چگونه در پی  رای نمونه، در يک تحليل سياسی میب. شود هنوز هم در بخشهائی از چپ مشاهده می

از طبقه کارگر و تقويت روشنفکران در درون سازمان، « سازمان فلان» با جدائی روزافزونِ« ،ضربات پليس

های مبارزۀ ماقبل حزبی  ترين شيوه های مبارزه را به سطح مبتذل شيوه«و شود   می تقويت»تمايلات غير پرولتری

 »حقيقتاً تبديل به عرصۀ کشمکشها و تسويه حسابهای شخصی ]...[ تا بدانجا که بايد گفت تشکيلات« دهد یم» تنزل

؛ يا در واقع همان حرف ويدا حاجبی است، است» روشنفکر= فرديّت «اين، روی ديگر همان سکّۀ  )6(.شود می

عنوان تنها ايدئولوژی ممکن يا مجازِ   به وقتی تنها يک روايت از تنها يک ايدئولوژی.منتها اين بار از موضع نفی

، تعجبی نخواهد )در شرايطی که خود مقولۀ ايدئولوژی زير سؤال رفته است(همۀ آحاد يک طبقه شناخته شود 

فرديت !) که گويا هيچ سنخيّتی با طبقۀ کارگر ندارند(شود که فرضاً در تروتسکيستها  داشت اگر ببينيم گفته می

   )7(».توانند مشترکاً با هم کار کنند تی دو نفر آنها نيز نمیح«آنچنان قوی است که 

  

ها و خاطرات زندان      به هر رو، به گمان من توجه به فرديّت و خصائل فردی، در همان حدی که در يادواره

 جانبۀ ويژه اگر با پيشداوری و به قصد تخطئه و طرد نباشد، رويکردی است مثبت و به درک همه منعکس شده، به

کند، کاری که  افراد و از اين طريق به درک صحيحتر کلّ جنبش و رويدادهای مؤثر در تاريخ معاصر کمک می

هزاران بيانيه و اطلاعيۀ سراسر شعار و تحليلها و کتابهای مبتنی بر ايدئولوژيهای انتزاع شده از واقعيات از 

  .  انجامش عاجزند

مثلاً به اين . در آن) فرديت: بخوان( مقاومت باشد و نقش شخصيت     باز برگرديم به موضوع اصلی که قرار بود

زندانیِ . کنم تا امکان تمرکز بر آن را بهتر فراهم کنم  بدون ذکر نام بيان میابتدانمونۀ خيلی ساده توجه کنيد که من 

را با بدن » ب« اش، زندانیِ پرونده شود که رفيق هم  بسته در اتاق بازجوئی است؛ بعد متوجه میبا چشمِ» الف«

به . کند خواهد و شروع به کشيدن سيگار می از پاسدار بند، سيگار می» ب«آورند، و  شکنجه شده به همان اتاق می

در بيرون از زندان به او کلک زده و برخلاف قرار مشترکشان، سيگار » ب«شود که  متوجه می» الف«اين ترتيب 

و . رسيد آن لحظه، فقط بوی دود سيگارش بود که به مشامم میدر «: نويسد می» الف«. کشيدن را ترک نکرده

توانستم لبخند تمسخرآميزش به من را بر لبانش حس کنم، امّا او به روی خودش  می. گرفت حسوديم شدت می

کمااينکه بعدها وقتی که در بند عمومی با يکديگر مواجه شديم، برايم تعريف کرد که تنها موضوعی که . (آورد نمی

وانست موجب سرگرمی و لبخند من شود، همين بود که به اين فکر کنم که تو با سيگار کشيدنم در چه حالی ت می

   )8(»).خنديدم هستی و زير لب به تو می
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های وحشيانه،  بينيد که در آن شرايط و در زير بازجوئی و شکنجه  می.کنم نياز به هيچ تفسيری باشد گمان نمی    

شدۀ  بجای انتزاعهای آرمانی(زندگی خصوصی و واقعيات بسيار ملموس و فردی و نزديک های ظريفی از  چه نکته

توانند برعکس، انگيزۀ مقاومت را ضعيف  همچنان که همين نکات ظريف می. آيند به ياری زندانی می) واقعيت

 را تشکيل گيری آنهاست که سنگ بنای مناسبات در واحدهای بزرگتر همين روابط فردی و چگونگی شکل. کنند

و (آن مفاهيم کلی و انتزاعی، از قبيل خلق و حزب و آرمان و انسانيت و شرف و غيره، همه بجای خود . دهد می

 ولی بيائيد کلاهمان را قاضی کنيم و ببينيم با توجه به تجربۀ شخصی خود و آنچه شخصاً –) همه هم محترم و عزيز

شناسيم از دخالت روابط شخصی و دوستيها و خصومتهای  ونه میايم، که قطعاً اندک هم نيست، چند نم شاهد بوده

افراد نه تنها در اتحادها و انشعابات و جنگ و کشتارها بلکه در مقاومتهای زندان و نيز سازشها و وادادنها؟ گاه 

  . شود میتسليم او  يا برعکس، از لج )تا رويش را کم کند (کند بينيد که يکی تنها از لج يکی ديگر، مقاومت می می

 که پس از سوختن قرارم با رفيق نيز بهرامی رئيس ساواک مشهديم عضدی و واب بازجو در ج50در سال     

و واقعاً هم، .  گفته باشممنخواستم  نمی: ام، به سادگی گفتم غلامرضا گلوی پرسيدند چرا قرارم با او را زودتر نگفته

بازجوئی است که از اين قرار اطلاع دارد، برايم خيلی کنفتی دانستم رفيق ديگری هم زير  با توجه به اينکه می

برای آنکه : شايد کسانی باشند که در پاسخ چنين سؤالی به بازجو بگويند. دادم داشت اگر قرار را من لو می

 سر خواستم به آرمانم، به سازمانم، به طبقۀ کارگر، يا به خلق پرافتخارم، خيانت کنم، و شعارهائی از اين نوع نمی

فشارم؛ ولی سعی هم خواهم کرد بفهمم که کدام مصلحت  پايان می من دست چنين کسانی را با احترام بی. بدهند

اگر . ای است همتا و در عين حال بسيار پيچيده انسان موجود زيبا و بی. معينی انگيزۀ آنها در اين شيوۀ برخورد بوده

 همۀ پيچيدگيهايش نپذيريم و به رسميت نشناسيم، اگر بخواهيم او را با همۀ پيچيدگيهايش درک نکنيم و در ضمن با

خود را تنها به چند شعار زيبا و چند مقولۀ انتزاعی دلخوش کنيم و از پذيرش عينيات، از پذيرش مفردات ملموس، 

سر باز زنيم، رازهائی بزرگ و مخوف همچون چگونگی فروپاشی اردوگاه شرق، چگونگی پشت کردن طبقۀ 

رهای صنعتی جهان به احزاب کمونيستی، چگونگی خيانت پرويز نيکخواه و ابراهيم نوشيروانپور و کارگر کشو

ها، تا ابد بر ما ناگشوده و  ها و اعدام مناف مقاومت حماسی همايون کتيرائی، چگونگی ضربه خوردن پويان

وسفندانِ صف کشيده در جهان سرمايه و گ )9(»کبوترهای پرقيچی«ناشناخته خواهد ماند و ما همگی چيزی جز 
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